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متن زندگی 

باور کنید ضرر دارد
سپهرغرب، گروه متن زندگی: او هر روز و هر ساعت 
در مجاورت فامیل یا دوســتی که با او قهر کرده اســت 
احساس خشم و تنفرش را مرور می کند، خاطرات بدش 
را یادآوری کرده و حال و هوایش بدتر می شود. نیروی 
دافعه او نسبت به کسی که مورد قطع رابطه واقع شده 
به خودش بیشتر ضرر می زند و به کینه ای دیرین بدل 
می شود. حتماً شــما هم باور دارید که کینه شبیه یک 
کیســه پر از سنگ است و کسی که آن را روی دوشش 

داشته باشد، نمی تواند از قله سعادت بالا برود.
از ســوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشــت 
که قهرهــای فامیلی وقتی زیاد تکرار شــود چه برای 
نسبت های نزدیک مثل همسران و چه برای نسبت های 
دورتــر به مرور زمان یا به قطــع کلی رابطه می انجامد 
یا لوث می شــود و آنکه قهر را شــروع می کرده در نظر 
دیگران به عنوان فــردی زودرنج که قهرکردن جزئی از 
رفتارهای همیشگی اش است، شناخته می شود و دیگر 

کسی برای آشتی کردن با او پا پیش نمی گذارد.
شاید باورش برای شما سخت باشد، اما ما، خواهر و 
برادری را می شناســیم که یک بگومگوی عادی فامیلی 
باعث شــد تا 20 سال با یکدیگر گفت وگو نکنند! آن ها 
امســال به واسطه یک تماس تلفنی با هم آشتی کردند. 
جریــان از این قرار بود که پدر آن ها بیمار بود و خواهر 
کوچک تر ناچار شــد به برادرش زنگ بزند و جریان را 
اطلاع بدهد و به این ترتیب آنها پس از این همه ســال 
ناچار شدند به علت حادثه ای ناخوش باهم حرف بزنند 
و چند دقیقه پس از شروع این تماس، طوری گرم با هم 
صحبت می کردند که انگار همیشه در کنار هم بوده اند.
اینکه خواهر و برادر داســتان ما با هم آشتی کرده اند 
خوب اســت، اما در حقیقت  آن ها می توانستند 20 سال 
پیش همین تماس تلفنی را داشــته باشند و با هم آشتی 
کنند. می گویید چه فرقی می کند آن ها چه زمانی آشتی 
می کرده اند؟ اگر می خواهید تفاوتش را عمیق درک کنید 
به مهم ترین حوادثی که در 20 ســال گذشته برایتان رخ 
داده فکر کنید؛ ما همیشه شادی ها و غم هایمان را با هم 
قسمت می کنیم، اما اگر نزدیک ترین آدم ها به ما نخواهند 
در غم و شادی شریکمان شوند، چه احساسی داریم؟ این 
حســی اســت که خواهر و برادر این داستان در طول دو 
دهه تجربه اش کرده و خودشان را از تعداد زیادی خاطرات 

خوش و مشترک محروم کرده اند.
این قهر باعث شد روابط اجتماعی هر دو طرف محدود 
شود و حتی دیگران از این مشکل سوءاستفاده کنند و با 

بزرگ تر نشان دادنش، از آب گل آلود ماهی بگیرند.
ایــن نکته را هم باید در نظــر بگیرید که وقتی قهر 
طولانی می شــود، پس از مدتــی دو طرف رابطه  از هم 
دور شــده و می فهمند بــدون ارتباط بــا یکدیگر هم 
می توانند به زندگی شــان ادامه دهند و این اصلا خوب 
نیست. خیلی وقت ها طلاق های عاطفی میان همسران 
از همین نقطه ظاهر می شــود، یعنی زن و شوهری که 
آمادگی طــلاق عاطفی را دارند به واســطه همین قهر 
طولانی چند ماهه، متوجه می شوند که می توانند جدا از 
یکدیگر زندگی کنند، بنابراین چه لزومی دارد خودشان 

را برای برقراری ارتباط با هم به زحمت بیندازند.
از همه این ها مهم تر این کــه، گاهی روزگار فرصت 
آشتی کردن را از ما می گیرد و در کمال شگفتی ناگهان 
چشم باز می کنیم و می فهمیم آن فامیل دور یا نزدیک 
را که می توانستیم به سرعت با او آشتی کنیم و سال ها 
در غم و شــادی کنارش باشــیم به علت مرگ، او را از 
دســت داده ایم و رفتنش برای ما چیــزی جز اندوه و 

حسرتی شدید نگذاشته است. 
شــبیه به آنچه می گوییم در دنیــای واقعی بارها رخ 
داده اســت برای مثال، ما دو خواهر را می شناسیم که 15 
سال با هم قهر بودند تا آنکه خواهر بزرگ تر وقتی مشغول 
تماشــای تلویزیون بود، خواهر کوچک تــر را در جنگی 
تلویزیونی می بیند و دلتنگش می شــود. بنابراین شماره 
قدیمی را که از او داشــته پیدا می کند و زنگ می زند، اما 
نکته غم انگیز این اســت که خواهر کوچک تر دقیقاً یکی 
دو روز پیــش از این تماس در عمل جراحی ناموفق، فوت 
کرده و آن جنگ تلویزیونی ماه ها پیش ضبط شــده بود. 
شما با چند نفر قهر هستید؟ دلتان طاقت می آورد آن ها را 
نبینید؟ هیچ فکر کرده اید اگر به آن ها زنگ بزنید و صدایی 
پشت گوشی با بغض بگوید که آن ها دیگر کنار ما نیستند 

چه احساسی پیدا می کنید؟

بچه لوس تربیت نکنیم
سپهرغرب، گروه متن زندگی: متخصصان کودک می گویند 
بچه ها همگی از نظر بیولوژیکی ترسو هستند، بنابراین کاملًا 
طبیعی است که برای مقابله با مشکلات و سختی ها به مادر 
و پدر پناه ببرند و حمایت آن ها را بخواهند. اما اگر مادر یا پدر 
نتوانند به درستی به این نیاز پاسخ دهد، مسلماً باید در انتظار 

کودکی لوس و وابسته هم باشند.
بســیاری از مادرها می گوینــد در این زمینه کاری 
از دســت  آن ها ســاخته نیســت و نمی توانند ناراحتی 
فرزندشــان را ببینند، اما آیا واقعــاً باید فرزندی لوس 
تربیت کرد یا اینکه او را میان مشــکلات تنها گذاشت؟ 
راه حل بهتری وجود ندارد که هم منطقی تر باشد و هم 

موجب اذیت و آزار کودک نشود؟
روان شناســان می گوینــد مادرانــی که آهســته و 
متناســب با سن و فهم کودک، او را تشویق می کنند با 
دنیای بیرون آشــنا شده و به درستی با آن روبه رو شود، 

معمولاً در این مورد مشکل کمتری دارند.
شاید این موارد ساده و حتی از نظر شما خنده دار به نظر 
برســد؛ اما اگر می خواهید فرزندتان را لوس تربیت نکنید از 
همین دوران کودکی اجازه دهید با زندگی و واقعیت های آن 
آشنا شود. مثلاً وقتی فرزندتان گریان و ناراحت از مدرسه به 
خانه برمی  گردد و می گوید دوستانش او را تنها گذاشته اند، بهتر 
است به جای اینکه فردای آن روز با عصبانیت راهی مدرسه 
شوید و معلم، ناظم و مدیر را بازخواست کنید که چرا مراقب 
رفتار سایر دانش آموزان نیستند، به حرف های او گوش دهید 
و بگویید خودش باید سعی کند علت رفتار آن ها را بفهمد. در 
ضمن لازم نیست زمانی که کودک درباره همکلاسی هایش 
حرف می زند با او همدردی کنید؛ همین که شنونده خوبی 
باشید، کافی است. کودک باید متوجه شود خودش تنها کسی 
است که می تواند علت بدرفتاری دوستانش را بفهمد و آن را 

حل کند.

یک جمع گرم خانوادگی برای یلدا
این روزها یلدا هم مثل خیلی از ما آدم ها تنها مانده، یک شب تنها در میان همه شب های سال

 عباس سریشی

از خصیصه هــای بــارز و صدالبتــه قدیمی ما 
ایرانی هاســت که به هر بهانه ای ســعی می کنیم تا 
محفل و جمع دوســتانه ای را به اســم شب نشینی 
تشــکیل داده و دمی را باهم به شادمانی بگذرانیم؛ 
خلاصه غنیمــت بدانیم لحظاتــی را که با صدای 
خنده و شــادی پیر و جــوان، زن و مرد و کودکان 
در زمان و فضایی سرشار از انرژی بی پایان عشق و 

دوستی سپری می شود.
و امــا در میان  همه شــب های خــدا در طول 
ســال، یلدا و به عبارتی خودمانی تر شــب چله از 
آن شب هایی اســت که در طول سال این توانایی 
و ظرفیــت حداکثری را دارد تــا منظومه خانواده 
را از کوچک ترهــای به ظاهــر شــلوغ کار گرفته تا 
مســن ترهای پرتجربه از سال ها گذر عمر که دائماً 
هــم در حال چُــرت زدن هســتند و دیگر کمتر 
حوصله شلوغی دارند را دورهم جمع کند تا یک بار 
دیگر قوام و دوام و همچنین استحکام رشته مودت 
و دوســتی ها را انسجامی دوباره بخشــده تا مبادا 
پوســیدگی در آن رخه کرده و یا غبار زمان، آیینه 

دل ها را کمی نسبت به هم کدر کرده باشد.
قدر مسلم این شب نیز به مانند دیگر شب های 
سال اســت و هیچ فرق خاصی ندارد، باور کنید 
حتی طولانی بودنش هم بیشــتر یک توهم است 
تا یــک وجه تمایز، خوردن یا نخوردن هندوانه و 
حتی هر چیــز دیگر نیز هیچ تأثیری در محتوای 
آن ندارد؛ این شــب هم فقط یک شــب تکراری 
است درســت به مانند 365 شب دیگر سال. پس 
چرا برای ما مهم اســت که این شــب را به نحو 
متمایزی برگزار کرده و یا ســپری کنیم؟ آیا این 
گــرد هم آیی فرقی با دیگــر مهمانی های معمول 
ما در طول ســال دارد؟ چراکه نــه آدم ها تغییر 

کرده اند و نه خانه ها توفیر...
منقول است که قُدما به خصوص اکابر هر طایفه 
و خانواده در چنین شبی محفلی برپا کرده و بساط 
نقُل و شــیرینی به انضمام میوه جــات فصل را به 
گل سرســبد هندوانه ای مزیــن می کردند تا جمع 
فرزندان، نوادگان و حاضران گرد هم آیند تا به نقَل 
نقالی که شاهنامه را می خوانده و یا دیوان حافظ را 
قرائت می کرده گوش بسپارند؛ فضای سرشار از مهر 
و عاطفه خانوادگی همراه با کمی عرض اندام هیبت 
مردانــه برای بزرگان، اندکی چانه گرمی زنانه برای 
اهل حرم و جماعت پشت پرده و به تعبیر جماعت 
اهل معنای امــروز یک نوســتالژی به تمام معنا از 
کانون گرم خانواده آن هم به سبک و سیاق شرقی 

و بالأخص ایرانی اش...
به راســتی یلدا هم شــبی اســت ماننــد دیگر 
شــب های خدا که نه ستاره هایش بیشتر می شود و 
نه مهتابش پرنورتر، اما عجب شــب عجیبی است 

این شــب یلدا... خدا عالم اســت، شاید در چنین 
فضاهایــی بوده کــه از کنج هر گوشــه ای از اتاق، 
نگاه های پســری خنده زیر لب دخترکی را ربوده 
که تابش خورشــید فردا را رنگی روشن تر می زده و 
زمزمه زیر لب مادری و پدری که در چشم انداز این 

نگاه، نوید وصال شیرینی را می داده است.
شــاید هم پیوند دوباره دو رفیــق که مدت ها 
باهم ســر ناسازگاری داشــته و یا حتی تلاقی نگاه 
دو غریبه که باهم ساز آشــنایی را کوک می کنند 
تــا صدای این رفاقت از همان فردا بپیچد در گوش 

اهل محل و شهر.
روح پدرم شــاد کــه می گفت: اســتاد...! فرزند 
مرا عشــق بیاموز و دگر هیچ... اما افســوس از ما 
شــاگردان بی هنر مکتب خانه عاشقی که فقط باربر 
کتاب عشــق شــدیم و حافظ ابیات و دیگر هیچ...! 
و حتی شــدیم مصداق گم کرده راه مقصود، چراکه 
وقتی امــروز روزگار از ما جاماندگان آن حلقه های 
گرم خانوادگی می پرســند که از حال و هوای یلدا 
چه به ارث برده اید؟ می گوییم هیچ...! جز تعریفی از 
گذشته و تقلیدی از جنس همانندسازی بی محتوا 

از گذشته.
در حقیقــت و در گذر ســنگلاخی زمان، یلدا 

برای ما شــد  باری اضافه؛ یعنی اجبار برای خوردن 
هندوانــه قرمز، هرچند بی مزه و به بهای ســرخی 
گونه ها، شکســتن آجیل گران قیمــت و تخمه ولو 
به قیمت شکســتن دل یکدیگر و یا حتی خوردن 
شــیرینی با بی اشتهایی و بی میلی آن هم نه در یک 
جمع دوســتانه؛ بلکه بیشتر به ضیافت تنهایی های 
خانوادگــی کوچک و یا خودمحــوری که به مانند 
تبــر به جان جنگل بــزم گرم خانوادهــای دیروز 

افتاده است.
و افســوس و صــد حیــف از این یلــدا در این 
وانفســای صنعت و مدرنیته آغشــته به تنهایی  و 
خودمحوری هــا و عرض اندام هــای مالی و مقامی، 

تفاخر و تفاوت طلبی میان من، تو و ما؛ یلدای تنها 
نیز می رود تا فقط و فقط به یک اســم و شاید یک 
رسم نه چندان پرطرفدار تبدیل شود بی آنکه کسی 

بخواهد بداند فلسفه وجودی آن چه بوده است؟
برای برخی ها یلدا شبی به مانند دیگر شب های 
سال بوده که تنها تمایز آن بار مالی آن است و بس؛ 
گو اینکه عده ای نیز فکر می کنند یلدا فرصتی برای 
چند ســاعت خوابیدن بیشتر برای فردایی که باید 
بیشــتر کار کنند در توهم شبی بلندتر از شب های 

دیگر است.
شــاید یکی دیگر از وجوه تمایز یلدا، تنها بودن 
آن در میان دیگر شــب های ســال باشد. یک  شب 

تنها درســت به مانند آدم های تنهــا که امروزه نیز 
به وفور یافت می شــوند، آدم هایی که نه چشم به در 
دارند و نه کســی منتظر آن هاست. برای آنان یلدا 
حکم کاســه آجیلی را دارد که حتی برای شکستن 
و خوردنش هم بهانه ای ندارند، شــاید هندوانه ای 
بخرنــد اما هیچ گاه آن را نمی برنــد تا بدانند قرمز 
اســت یا کال... برای آنان کوتاه یا بلند بودن شب 
هم معنی ندارد! شــاید وصف آدم های اســت که 
بامدادشان تفاوت نمی کند با لیل و نهار... و فراوان 
آدم هایــی که خود را به بی خبــری زده اند تا کمتر 

رنج ببرند.
در این خانه ها شاید فقط پسته ها ادای خندیدن 
را درمی آورند، درحالی که در گذشــته ای نه چندان 
دور آدم هــا به معنای واقعی می خندیدند، شــادی 
می کردند و یک کاســه مملو از لبخند همیشه در 
جمع شان بود که لحظه به لحظه به دانه هایش اضافه 
می شد و کاستی نداشت و هرکس به فراخور حالش 
مشــتی عشــق و لبخند را به آن اضافه می کرد تا 

بلاگردان دیگری شود.
حُســن مطلع شــب یلدای قدیم، آغاز محفل 
انسُ بــود و تلاوت »و ان یکاد«، دری که نبســته 
باز می شــد و همگان را به سفره رفاقت و سعادت 
میهمــان می کرد؛ درحالی که امــروز بلای تنهایی 
سبب بستن درب ها بر روی یکدیگر شده و به مانند 
زنجیری ســنگین بــر گردن بســیاری جا خوش 

کرده است.
حقیقت اینجاست که شب ها و روز های امسال با 
سال های قبل تفاوتی ندارند، یلدا هم فرقی نکرده، 
اما این ما آدم ها هستیم که بسیار تفاوت کرده ایم؛ 
بچه های دیروز به مرور بزرگ شده و همه خاطرات 
خــود را در همان خانه های قدیمی بجا گذاشــته  
و رفته اند؛ درســت مثل کُرســی ها، چراغ نفتی ها 

فانوس ها، گلیم و گالش ها...
این روزهــا یلدا هم مثل خیلی از ما آدم ها تنها 
مانده، یک شــب تنها در میان همه شب های سال؛ 
کســی چه می داند شاید وجه مشترک شب یلدا با 

تنها ماندن ما آدم ها در این روزگار همین باشد.
نمی دانیم آیا کســی یلدای امســال درب خانه 
ما را دق الباب می کند یا نه؟ شــاید کســی منتظر 
اســت تا ما به دق البابش انگشــت رنجه کنیم تا او 
هم پیش از باز کردن درب به وسعت آسمان آغوش 
باز کند. شب یلدا بلند است و تنهایی آن را بلندتر 
می کند، می دانم اگر صدای خنده و حرف نباشــد 
تیک تاک ناموزون و خشــک عقربه های ســاعت تا 
صبح به خویش اجازه جــولان داده و بر در حیاط 
فراموش خانــه ما خواهد کوفــت؟ ای کاش چنین 
نباشد... ای کاش کســی منتظر و چشم به راه نماند، 

ای کاش و هزار ای کاش...!

تلویزیون از جان خانواده چه می خواهد

تأملی در باب نسبت خانواده و تلویزیون
از همان  زندگی:  ســپهرغرب، گروه متن 
آغازین ایــام ورود جعبه جادو به منازل، این 
پرسش مطرح شــد که آیا تلویزیون نقشی 
در تغییر ســاختار خانواده  دارد یا خیر؟ این 
بلکه  تلویزیون؛  به محتوای  راجع  نه  پرسش، 
در مورد چیستی خود آن است، یا به عبارتی 
هویــت ذاتی تلویزیون و نــه آنچه می تواند 
تلویزیون های مختلف به صورت امکانی داشته 

باشند. 
امروزه به خوبی می دانیم کــه فرهنگ و تعالیم 
فرهنگی از عهده خانواده خــارج  و دولت عهده دار 
آن شده است. این مســئله بی شک آموزه ای مدرن 
بــوده و نتیجه آن که به مــرور موردپذیرش جامعه 
غربــی قرارگرفته، خلع ید بزرگان خانواده از تعلیم 
به خانواده و منحصر شــدن آن در نهادهای دولتی 
یا شــکل امروزی تر آن اســت؛ یعنی سازمان های 

فرادولتی از جمله شبکه های تلویزیونی.
آموزه هــای لازم برای کــودک و نوجوان باید با 
یک طبقه بندی و بر اســاس ســن، جنس و موارد 
دیگر ارائه شود؛ بداهت این امر بر همه روشن است. 
از بین رفتن این طبقه بندی در تلویزیون جمهوری 

اسلامی نیز بداهت کمتری ندارد.
در جوامع سنتی، هم تفریح سنتی و هم تعلیم 
سنتی وجود داشــت، اما به قول نیل پستمن )که 
خــود مدیون مک لوهان اســت( نمی تــوان هیچ 
ابزاری را غیر رســانه قلمداد کرد تا چه رســد به 
چیزی که رســانه بــودن آن عیان اســت، مانند 
قصه های پدربزرگان و مادربزرگان، تفریحی جذاب 
و درعین حال تعلیمی ســازنده. پس در گام نخست 
باید تلاش کنیم نسبت رسانه  تلویزیون را با خانواده 

دریابیم.
تلویزیون را مک لوهان رسانه سرد معنا می کند. 
به نظر می رســد تفاوت احساس شنوایی و بینایی، 
منجر به این شده که در رادیو، آمادگی بهتری برای 
ادراک مفاهیم جدی تر و پرمعناتر فراهم شــود. در 
مقابل، تلویزیون رسانه ای است که آن را باید بیشتر 
برای ســرگرمی تعریف کرد. به مرور و با قدرت یابی 
تلویزیون در برابر سایر رسانه های رقیب، شبکه های 
تلویزیونــی جدی نیز پدید آمده انــد، اما همچنان 
اکثر شــبکه های تلویزیونی گرایش به فعالیت های 

تصویری و جُنگ مانند دارند.
نکته دوم در فهم ذات تلویزیون، خصلت نسبتاً 
جمع گــرای آن در برابر خصلــت فردگراتر رادیو و 
به ویژه رایانه اســت. رعایت بیشتر مسائل اخلاقی 
در شــبکه های ملــی، دولتی یا شــبه دولتی، یکی 
از نشانه های این خصلت اســت. تلویزیون پیش تر 
به صورت جمعی مشــاهده می شــده و از همین رو 
رقیبی جدی برای کنار گذاشتن رسانه های سنتی 
می شــود. حتی امروزه کافی است جایگاه تلویزیون 

را در دکور خانواده با جایگاه رادیو مقایسه کنیم.
از ضرب دو نکته مذکور چنین برداشت می کنیم 
که آنچه در ساختار تلویزیون، اساسی به نظر می آید 
عبارت اســت از یک رســانه  فراگیــر خانواده ای و 
امروزه درعین حال فردی، مبتنی بر سرگرمی سازی 
و ایجاد فرح در مخاطب عام و درعین حال با قابلیت 

مختصر برای برنامه ســازی منفــک برای مخاطب 
خاص. پس نتایج را چنین بیان می کنیم:

مخاطب اصلــی تلویزیــون، عام اســت مانند 
مردم کوچــه و بازار، پس برای مخاطب خاص باید 
شــبکه های خاص یا حداقــل برنامه هایی خاص را 

تدارک دید.
وظیفه اصلی تلویزیون سرگرمی ســازی اســت. 
تلویزیون آن قدر رســانه ســردی اســت که حتی 
نباید آن را با ســینما مقایسه کرد. سرگرمی سازی 
تلویزیون به اندازه سینما جدی نیست. باارزش ترین 
فیلم های ســینمایی دنیا نمی توانــد در تلویزیون 
همان ماهیتی را داشــته باشد که در سالن سینما 

دارد.
محــل اصلی تلویزیون صحــن عمومی خانواده 
اســت به اضافه ترمینال ها، مطب ها، رســتوران ها و 
فضاهای دیگر. رعایت شــئون عمومی در تلویزیون 
اصلــی پذیرفته شــده در بیــن عقلای دنیاســت. 
شبکه های پورنوگرافی نیز به صورت خرید اشتراک 
فعالیــت می کنند. شــبکه هایی که به تشــخیص 
ناظران، احساســات یا اخلاق عمومی را جریحه دار 

کنند با مجازات هایی روبه  رو خواهند شد.
ازآنچــه در بالا گفته شــد، می توان دریافت که 
ســطوح انتظارات خود را چطور باید با این رســانه 
تنظیم کنیم. دقت کنیم کــه نتایج حاصله باید با 
دقت فهم شود و از یک جانبه دیدن آن احتراز شود:

تلویزیون جمهوری اسلامی اصرار دارد ارزش ها 
و الگوهای خود را که به تبع فرهنگ سنتی، معمولاً 
قالبی شــفاهی دارد، به همان صورت شــفاهی در 
تلویزیون ارائه دهد؛ ســخنرانی، میزگرد، گزارش، 
خبــر و غیره زمانی که می خواهــد این ارزش ها را 
در برنامه های نمایشــی انتقال دهــد، باز صورتی 
ملفوظ می گیرد و به عبارتی ظریف تر، نقالی مصور 
می شــود. این نقالی مصور کمتریــن اثر ممکن را 
برای مخاطب دارد. حتی مجری یک برنامه سیاسی 
در تلویزیــون، زمانی که می خواهــد راهبردهایی 
را در برنامــه خود اجرا کنــد صراحتاً آن ها را بیان 
می کند: »هیچ رســانه ای بی طرف نیســت، رسانه 
ملی نیز جهت گیری خود را دارد...« غافل از اینکه 
بیان راهبردها، هیچ گاه در هیچ رســانه ای صورت 
نمی پذیرد، هرچند با ظرافت بدان عمل می شــود، 
زیرا نتیجه حاصــل از بیان مســتقیم راهبردها و 

اهداف، معکوس خواهد بود.
     باوجود همه ممیزی ها بســیاری از 
اسلامی  جمهوری  سیمای  در  که  هنجارهایی 
نقض می شوند در کشــورهایی چون آمریکا، 
فرانسه، یا رژیم صهیونیستی نقض نمی گردند
ابعاد حرفه ای برنامه سازی تلویزیون و به عبارت 
رســاتر، برنامه های تلویزیونی و قابل  تحمل آن از 
دســترس فهم و نظارت جمهوری اســلامی خارج 
اســت. برنامه هــای دارای جذابیت نســبی مانند 
مسابقات  برنامه های ســرگرم کننده محضی چون 
ورزشــی، فیلم های ســینمایی و... برخلاف جهت 

ارزش های مورد ادعای تلویزیون حرکت می کنند.
اغلــب مدیران تلویزیــون در غفلــت کامل از 
تضاد ساختاری این رســانه با برخی ابعاد فرهنگ 

سنتی هســتند. ماجرای همیشگی جایگزین شدن 
تلویزیون با برنامه های مســاجد در مناســبت های 
ویژه و نیز جایگزینی تلویزیون با آموزش خانواده از 
این جمله است. البته باید دانست که نکته واپسین؛ 
یعنــی جایگاه خانــواده در آمــوزش، فراتر از فهم 
امروزی برخی مسؤولان جمهوری اسلامی است. در 
جمهوری اسلامی هنوز در مورد چرایی و چگونگی 
متولی آموزش تأمل نشده است. از سویی به صورت 
ســنتی همچنان خانواده ها خــود را در برابر اعضا 
مسؤول می دانند، از سویی دیدگاه و محتوایی برای 
این مسؤولیت خود ندارند و از سوی دیگر نهادهای 
حکومتی )ازجمله صداوسیما( و به تبع عالم مدرن، 
آمــوزش را برعهده گرفته انــد، در عیــن حالی که 
نهادهــای حکومتی نیز فاقد هر نــوع جامع نگری، 
نقشــه  راه و هر نوع نظریــه دیگر برای این فعالیت 
هستند که طبعاً نتیجه این مسئله بحران و تشتت 

بی سابقه کنونی در امر آموزش وپرورش است.
نظارت مسؤولان جمهوری اسلامی بر تلویزیون 
تفاوت خاصی با ســایر نهادها نــدارد. باوجود همه 
ممیزی ها، بســیاری از هنجارهایی که در سیمای 
جمهوری اســلامی نقض می گردند در کشورهایی 
چون آمریکا، فرانســه، یا رژیم صهیونیستی نقض 

نمی شوند.

     چند ملاحظه در باب خانواده
اساســاً اگر تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد 
تضاد ســاختاری خود با خانواده تأمــل کرده بود، 
بســیاری از دغدغه های امروزی کاســته می شــد. 
تلویزیون در غایت خود می خواهد جای پدر خانواده 
را بگیرد تا به مخاطب بگویــد پدر هم در خانواده 
خوب اســت. اینک چند مثال از تضاد ســاختاری 

تلویزیون با خانواده اسلامی را بیان می کنیم:
آرامــش و ســکونت اعضای خانــواده و به ویژه 
زوجین باید به واســطه یکدیگر باشد، این وابستگی 
مطلــوب دین اســت، چراکه منجر به اســتحکام 
خانــواده و برخــی کارکردهای جانبی می شــود. 
امروزه تلویزیون مایل اســت به هزار و یک ترفند، 
ایــن جایگاه را متعلــق به خود کنــد. بازیگران و 
مجریان محبوب، فیلم های پرطرفدار و سریال های 

پرمخاطــب، رقیب اعضــای خانواده بــرای ایجاد 
پیوندی مستحکم با یکدیگرند. این ضعف ارتباطی، 
خود منجر به ده ها مفســده و مشــکل می شــود. 
ناآگاهی از مشکلات درونی اعضای خانواده و تأمین 
نشدن نیاز افراد به هم صحبتی باعث ایجاد اختلال 
در روابط شــده و درنهایت تا بی روحی و بی معنایی 
محض در خانواده می تواند پیشــرفت کند. آنچه از 
آموزه های اســلامی برداشت می شود این است که 
اساساً ســرگرمی های اعضای خانواده نیز باید باهم 
و یا به واســطه هم باشد؛ اما تلویزیون )و بدتر از آن 
رایانه( ســرگرمی ها را تا حــد قابل توجهی در خود 

متمرکز می کند.
خانواده اســلامی همچون هر ســازمان دیگری 
دارای سلسله مراتب اســت. خانواده در اسلام یک 
توافق عاطفی نیست، بلکه مهم ترین نهاد اجتماعی 
اســت و رســالت های فراوانی بر آن مترتب است. 
ازایــن رو می توان از رأس هرم خانواده به عنوان پدر 
ســخن راند و در کنــار آن از نقش های خانوادگی 
یا خانواری مختلفی ســخن گفت که مجال خود را 
می طلبد. برای مثال از خانــواده انتظار می رود که 
حول بزرگان اجتماع یابند؛ امــا امروزه این انتظار 
به شــدت متزلزل شــده که از دلایل آن تلویزیون 
اســت. هم چنین محور آمــوزش در خانواده که در 
اختیار خانواده بوده، امروزه از آن خارج شده است. 
ایــن امر اخیر را نباید ایــرادی جزئی یا از آن بدتر 
حســن تلقی کرد. آموزه هــای لازم برای کودک و 
نوجوان باید با یک طبقه بندی بر اســاس ســن و 
جنس و... ارائه شود، بداهت این امر بر همه روشن 
اســت. از بین رفتن این طبقه بنــدی در تلویزیون 

جمهوری اسلامی نیز بداهت کمتری ندارد.
شــاید تنها پس از تأمل در بــاب آنچه در ذات 
تلویزیون بوده و چاره اندیشی برای آن، بتوان سراغ 
بررســی محتوای آن رفت. انتظــار تحول و تکامل 

انسان ها در رســانه ای چون تلویزیون سخت بی راه 
اســت. باید انتظارات را از تلویزیون محدود کرد و 
محدود خواســت. بی شک به دســت آوردن آنچه 
محدود اما ممکن اســت، بسی بهتر است از دست 

دادن همه آنچه ممکن هست و نیست.
اما آنچــه در تلویزیون رخ می دهد همین حالت 
دوم اســت؛ یعنی از دســت دادن همــه امکانات 
مثبــت در روندی رو به قهقرا. این روند مشــکلات 
متعددی را برای خانواده ایجاد می کند که می توان 
در بخش هــای محتوایی و ســاختاری آن ها را پی 
گرفت. در ادامه فهرســتی از این مشــکلات بدون 

هیچ توضیح خاصی ذکر می شود.
-ایجاد تزلزل در مسؤولیت ها و اختیارات متقابل 

زن و شوهر
-تزلــزل در ایثار، همدلی و مشــارکت اعضای 

خانواده
-تضعیف نقش اساسی پدر

-ایجاد دلهره نسبت به تأهل
-قبح زدایی از دوستی قبل از ازدواج

-روابط نامناسب افراد نامحرم با یکدیگر؛
-نحوه ازدواج و تشکیل خانواده؛
-تفسیر نادرست از اشتغال زن؛

-استفاده از جاذبه های ظاهری زن
تفسیر نامناسب از حجاب؛

گرایش حقوق محورانه به جای اخلاق محورانه در 
روابط اعضای خانواده؛

تفســیر و توضیح هر یک از این موارد، نشــان 
دادن ارتباط آن به ســبک زندگی، تبیین اهمیت 
آن، بررســی آموزه های دینــی در این زمینه، بیان 
مصادیق برنامه های شاخص و... خود مجالی مناسب 
می طلبــد و البته چنین نیســت که قبــلًا در این 

موردبحث و نظری صورت نپذیرفته باشد.
*نویسنده: سید مهدی ناظمی


